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روایت گردشگرانروایت گردشگران

 نخستین مقصدمان شهرک شــهید محلاتی در منطقه یک اســت؛ مهمان خانه یکی از 
شــهدای امر به معروف و نهی از منکر »روح الله امیراحمدی« می شویم؛ شهیدی که فقط 
21سال داشت. مادرش او را حاصل تربیت پدری می داند که اکثر اوقات خود را با فرزندان 
سپری می کرد:» همسرم )حسینعلی امیراحمدی( 5مهر ماه ســال 1360در درگیری با 
منافقین هدف اصابت 4گلوله قرار  گرفت و جانباز  شد. روز جانباز شدن همسرم برای همه ما 
اهمیت ویژه ای داشت چرا که خود ایشان تأکید داشتند روز جانباز شدن من را بیش از روز 
تولدم جشن بگیرید. البته در جبهه و ایام دفاع مقدس نیز چند مرتبه ای زخمی و شیمیایی 
شده بودند تا اینکه در اوایل شیوع کرونا با درگیر شدن ریه هایشان به این ویروس به فیض 
شهادت نائل شدند. ایشان تا پیش از شهادتشان برای فرزندانمان بسیار وقت می گذاشت. 
اگر به هیئت یا جلســه روضه و قرآن خوانی می رفت حتما پسرها را با خود می برد. البته بر 
درس و ورزش آنها هم تأکید داشت و پیگیر کارهایشان در این عرصه ها هم بود. من نیز از 
همان ابتدا فرزندان مان را با معنویات مانوس کردم. حتی در زمان نوزادی شان با وضو به آنها 
شیر می دادم. آموزش نماز و روزه را از پیش از سن تکلیف شان آغاز کردم. نجوا و طنین قرآن 
و مداحی هم که همیشه در منزل ما به گوش می رسید. یکی از تفریحات ما این بود که زیارت 
عاشورا را در کنار هم می خواندیم. یکی معنی اش را می خواند یکی هم فرازهای آن را تلاوت 
می کرد. البته فرزندان مان نیز مستعد این شرایط و احوال بودند و با اشتیاق و روی خوش 
پذیرای این شیوه تربیتی می شدند. این از مزایای انس و الفت با معنویات است که انسان را 

مهربان و ایثارگر پرورش می دهد.« 

 از اتوبوس جمکران جا ماند، اما...
این مادر بزرگوار از شبی می گوید که خبر شهادت روح الله را به او رساندند:» روح الله از کودکی 
به مسجد محل رفت وآمد داشت. اغلب نمازهای روزانه اش را همانجا می خواند. عضو فعال 
بسیج همان مسجد و جهادگر فعالیت های مختلف آن نیز بود. آن سال یکی از برنامه های 
مسجد این بود که یکی دو نفر از بسیجیان حوالی مسجد گشت بزنند تا خدایی ناکرده کسی 
مزاحم ناموس مردم نشود. 26اردیبهشت سال 1385روح الله با دوستانش قرار می گذارد 
تا برای زیارت راهی جمکران شود اما سرنوشت اینگونه رقم می خورد که به سبب تکمیل 
شدن ظرفیت اتوبوس مورد نظر، از قرار زیارت بازبماند. به مقبره الشهدای محل می رود و 
آنجا به نیت زیارت جمکران، آداب به جا می آورد. بعد از آن هم سری به خانه می زند و دوباره 
راهی مسجد می شود تا به برنامه گشتزنی شبانه بپردازد. همان وقت بود که متوجه فردی 
می شود که با ظاهری نامناسب اطراف مسجد پرسه می زند و گهگاه رفتاری ناشایست نسبت 
به عابران از خود نشــان می دهد. جلو می رود و با آرامش از آن فرد می خواهد که دور شود. 

اما آن فرد گویا به هیچ صراطی مستقیم نبود و با خشونت کار را به درگیری و دعوا  کشاند. 
دوستان آقا روح الله که سر و صدا را می شنوند به کمک او می آیند. چند دقیقه بعد، ماجرا 
به ظاهر ختم به خیر می شود و آن فرد هم می رود. آقا روح الله داخل مسجد می رود و نماز 
می خواند و مدتی هم با دوستانش در آنجا معاشرت می کند. یکی دو ساعتی که می گذرد از 
مسجد به سمت خانه حرکت می کند. در میانه راه، همان فرد با دوستان خود، آقا روح الله را 
محاصره می کنند و بعد از ضرب و شتم او را با چاقو زخمی می کنند. ، تا اینکه در بیمارستان 

چمران به شهادت رسید.«

سلمان به آرزویش رسید
اما داستان امتحان صبر و شکیبایی این مادر به همین جا ختم نمی شود. او فرزند دیگرش 
را هم تقدیم راه اسلام و امنیت کشور کرده است:» آقا سلمان هم با همان شیوه تربیتی که 
خدمتتان عرض کردم، بچه هیئتی و مسجدی بار آمده بود. اوقات فراغتش همه در مسجد 
و پای منبرها می گذشــت. در حوادث اخیر )اواخر تابستان سال 1401( او نیز مانند دیگر 
دوستانش، برای آرام سازی شرایط شــهر و تامین امنیت هموطنان در مسجد محله فلاح 
حوالی امامزاده حسن)ع( )محل سکونت شــان از بعد از ازدواجشان( آماده باش بود و همه 
شب را در حال گشتزنی بود. شب 16مهر 1401چند اراذل و اوباش به جان یک خانم چادری 
افتاده بودند تا چادر از سر او بردارند. آقا سلمان جلو رفت تا مانعشان شود. کمی درگیري 
پیش آمد تا اینکه بالاخره آن زن را از دست آن اوباش فراری داد. کمی جلوتر از آن محل، 
از پشت بام یک خانه، کاشی، ســنگ های بزرگ و حتی گاز پیک نیک به پایین و به سمت 
نیروهای بسیجی و داوطلب تامین امنیت پرتاب می کردند. آقا سلمان همراه دوستانش با 
توجه به حکمی که داشتند وارد آن ساختمان می شوند تا خاطیان را هدایت یا دستگیر کنند. 
همانجا بود که هدف شلیک گلوله قرار می گیرند و شهید می شوند. شهادت آرزوی ایشان 
بود. آنقدر که بارها برای اعزام به سوریه و دفاع از حرم تلاش کرد، اما چون حضرت آقا فرموده 
بودند از خانواده هایی که یک شهید داده اند کسی را اعزام نکنید، قسمت و روزی آقا سلمان 
دفاع از حرم نشد. همیشه حسرت شهدای مدافع حرم را می خورد. بعد از شهادتش، یکی از 
دوستان خواب دیده بود که آقا سلمان 3روز مهمان حضرت علی)ع( بوده؛  افتخاری که باعث 
سکینه خاطر منِ مادر هم می شد. خدا را شکر که پسرانم نگذاشتند چادر حضرت زهرا)س( 
از سر ناموس مردم برداشته شود. من هیچ وقت این تصور را ندارم که فرزندانم را از دست 
داده ام، من آنها را به صورت اعلا به دست آورده ام. این بهترین نوع از دنیا رفتن است که خدا را 
شکر نصیب فرزندان من و همسرم شده است. جالب است بگویم چند وقت بعد از شهادت آقا 
سلمان به آستان امامزاده حسن)ع( رفته بودم و آنجا خانمی نزدیک من آمدند و گفتند که 

من آن خانمی هستم که آن شب پسرتان نگذاشت چادر از سر من بردارند. خوشحال شدم و 
شکر گفتم که غیرت پسرم، چادر حضرت زهرا)س( را حفظ کرده بود.«

شهیدان جهادگر
مادرِ شهیدان امیراحمدی از روحیه جهادی فرزندانش نیز اینچنین می گوید:» آقا سلمان 
تا پیش از شهادتش و در دوران کرونا نیز بســیار جهادی و خیرخواهانه به دنبال کمک به 
هموطنان بود. درست زمانی که کرونا تازه شیوع پیدا کرده بود و کمتر کسی نسبت به آن 
بیماری شناخت داشت او آستین همت و اراده بالا زده بود و با شجاعت و ایثارگری تمام به 
بیماران کمک می کرد؛ از تامین هزینه  دستگاه های مربوط به اکسیژن رسانی تا انجام امور 
روزانه بیمارانی که توانایی خروج از منزل را نداشتند. روی خوش، مهربانی، از خودگذشتگی، 
عشــق به اهل بیت)ع( و ولایت از ویژگی های بــارز هر یک از این فرزندان شــهیدم بود؛ 

ویژگی هایی که آن را زبانزد اقوام و دوستان کرده بود.«

داستان زندگی و شــهادت »علی خلیلی« از آن داستان هایی 
ا ست که مخاطب را به تفکر و تعقل وامی دارد. مادر شهید خلیلی 
با مهربانی برایمان از این داســتانِ خواندنی می گوید:» علی آقا 
فرزند خانواده ما هستند. می گویم هستند چرا که شهید زنده 
است؛ هر چند جسم ایشان الان در کنار ما نیست اما روح و حضور 
معنوی ایشان در همه زندگی ما احساس می شود. علی آقا 9 آبان 
1371به دنیا آمد. درس و امور جهادی همیشه از کلیدی ترین 
فعالیت های ایشان بود. پاتوقشان هم مسجد فاطمه الزهرا)س( 
در محله نارمک )چهارراه تلفن خانه(، پایگاه بســیج و مؤسسه 
فرهنگی دینی بهشت بود. یا نماز می خواند یا سرگرم برنامه های 
فرهنگی و مذهبی بود. یکی از مهم ترین اقداماتشان این بود که 
دانش آموزان خانواده های کم بضاعت را شناسایی کند و بعد هم 
برایشان کلاس های آموزشــی و تقویتی درسی رایگان برگزار 
کند. آن زمان خودشــان )بعد از اخذ مدرک دیپلم ریاضی( در 
پایه 5طلبگی و حوزه علمیه امام خمینی )ره( در ازگل مشغول 
تحصیل بودند. شب 25تیرماه سال 1390)جشن نیمه شعبان( 
بود که ساعت حدود 11شــب، علی آقا با من تماس گرفتند و 
گفتند کــه کلاس و کار من در هیئت تمام شــده و می خواهم 
رفقایم را )دانش آموزانش را رفقــا صدا می زد( از هیئت نارمک 
به محل سکونتشان در محله خاک سفید برسانم. چون دیروقت 
بود غیرتشــان اجازه نداده بود تا آنها تنها راهی شوند. حوالی 
چهارراه سیدالشهدای تهرانپارس بود که متوجه مزاحمت چند 
اراذل و اوباش برای 2دختر خانم می شوند. موتور را کمی جلوتر 
کنار خیابان متوقف می کند و از دانش آموزانش می خواهد که 
تحت هیچ شرایطی جلو نیایند. خودش جلو می رود و از آن افراد 
می خواهد که مزاحم دختر خانم ها نشوند. کمی بعد، درگیری 
پیش می آید و متأســفانه یکی از اراذل و اوباش شریان اصلی 
گردن علی آقا را با قمه می زند. زمانی که علی آقا غرق  خون روی 
زمین می  افتند، آن افراد فرار می کنند و دانش آموزان ایشان با 
ترس و وحشت جلو می آیند و سعی در توقف خودروهای عبوری 
برای کمک و به بیمارســتان رســاندن علي آقا داشتند. مدتی 
طول می کشد تا بالاخره 2جوان که از تهران به سمت شهر های 
شمالی در حرکت بودند علی آقا و دانش آموزان را به بیمارستان 

فلکه سوم تهرانپارس می رسانند. در این فاصله، فرصت طلایی 
حیات علی آقا بــا تخلیه خون از بدن، از دســت رفته بود. کادر 
بیمارســتان با اطلاع از وضعیت علی آقا به دوســتان همراش 
می گویند که مجروح شرایط نامســاعدی دارد و شاید کمتر از 
ربع ســاعت دیگر زنده نماند؛ زودتر به خانواده اش خبر دهید. 
شب وحشتناکی برای ما بود. یادم نیست با چه حالی خود را به 
بیمارستان رساندیم. باورم نمی شد علی آرام من که کوچک ترین 
آزاری برای کسی نداشت و جز مهربانی از او چیزی دیده نمی شد 
به سبب درگیری روی تخت بیمارستان در حال جان دادن باشد. 
آن شب به سبب تعطیلی، جراح قلب و عروق در بیمارستان نبود. 
با 26بیمارستان تماس گرفتیم تا اینکه در نهایت با اورژانس ویژه 

راهی بیمارستان عرفان شدیم.«

ضاربانش را رفقا صدا می کرد
مادر مکثی می کنــد و ادامه می دهد:» علی آقا 11ســاعت در 
اتاق عمل بود. بعد از یک هفته از کما خارج شــد ولی ســمت 
راست بدنشــان فلج بود و قدرت تکلم هم نداشت. با این حال 
زنده مانده بود و من زندگی دوباره ایشان را مدیون معجزه آقا 
امام زمان )عج( بودم که آن شــب بسیار صدایشان کرده بودم. 
تا مدت ها پس از آن هم درگیر بیمارستان و درمان بودیم. در 
این مدت علی آقا دســت از جهاد و آموزش به دانش آموزانش 
برنداشت. روحیه خوبشان برای من الگو بود. گاهی تصور می کنم 
اگر علی آقا، بلافاصله شهید نشد و مدتی در کنارمان زندگی کرد 
به خاطر مهیا شدن من بود. برای این بود که من تعریف تازه و 
درستی از زندگی و مرگ داشته باشم. تا آن زمان )سال 1393به 
شهادت رسیدند( شاید جسم علی آقا پیش ما بود ولی واقعا فکر 
و روحشان در عالم دیگر سیر می کرد. بعد از دستگیری اراذل 
و اوباش آن شب، ضارب هم پیدا شد. البته ما می گوییم اراذل 
و اوباش. علی آقا خودش آنها را رفقــا صدا می کرد و اصلا برای 
همین زاویه دید هم بود که رضایت دادند و آنها به ویژه ضارب 
را بخشیدند. خیلی بخشــنده و مهربان بودند. یک نکته ای که 
بارها از علی آقا می پرسیدند این بود که چرا جلو رفتی و اینطور 
زندگی ات را به خطر انداختی؟ آیا ارزشش را داشت؟ آیا اصلا آن 

دختر خانم ها با حجاب بودند و یا بعد از آن ماجرا تشکر خشک 
و خالی هم از تو کردند؟ علی آقا هم همیشــه جواب می داد آن 
دختر خانم ها هر چه بودند محجبــه یا غیرمحجبه، ناموس ما 
بودند و ارزش زندگی هم به کیفیت آن است نه به کمیت آن. 
بعد از شهادت ایشان 4کتاب با نام های علی آقا، تنها برای لبخند، 
زخم لبخند و نای سوخته از زندگی و خاطراتشان نگارش و چاپ 
شد. کتاب »علی آقا« را یکی از دانش آموزان کم  سن ایشان به 
بیانی ساده و خودمانی نوشته اند که بسیار هم دلنشین است.«

نامه ای به آقا جان از سرباز کوچک
شهید علی خلیلی 15روز قبل از شهادتش نامه ای برای رهبر 
معظم انقلاب نوشت:» سلام آقاجان؛ امیدوارم حالتان خوب 
باشد. آنقدرخوب که دشمنانتان از حسودی بمیرند و از ترس 
خواب بر چشمانشان حرام باشــد. اگر از احوالات این سرباز 
کوچکتان خواستار باشید، خوبم؛دوســتانم خیلی شلوغش 
می کنند. یعنی در برابــر جانبازی هایی که مدافعان این آب و 
خاک کرده اند، شــاهرگ و حنجره و روده و معده من چیزی 
نیست که بخواهند اینقدر شلوغش کنند… هر چند که دکترها 
بگویند جراحی لازم دارد و خطرناک است و ممکن است چیزی 
از من نماند…من نگران مســائل خطرناک تر هستم… من 
می ترسم از ایمان چیزی نماند. آخر شنیده ام که پیامبر)ص( 
فرمودند: اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، خداوند 
دعاها را نمی شنود و بلا نازل می کند. من خواستم جلوی بلا 
را بگیرم.اما اینجا بعضی هــا می گویند کار بدی کرده ام. قانون 
و نیروی انتظامی دارد! ولی آن شــب اگر من جلو نمی رفتم، 
ناموس شــیعه به تاراج می رفت و نیروی انتظامی خیلی دیر 
می رسید. شاید هم اصلا نمی رسید… ولی این سؤال در ذهنم 
به وجود آمده که آقاجان واقعا شما راضی نیستید؟ آخر خودتان 
فرمودید امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز شــب واجب 
اســت.آقاجان!به خدا دردهایی که می کشم به اندازه این درد 
که نکند کاری برخلاف رضایت شما انجام داده باشم مرا اذیت 
نمی کند. مگر خودتان بارها علت قیام امام حســین)ع( را امر 
به معروف و نهي از منکر تشریح نفرمودید؟مگر خودتان بارها 

نفرمودید که بهترین راه اصلاح جامعه تذکر لسانی است؟یعنی 
تمام کســانی که مرا توبیخ کردند و ادعای انقلابیگری دارند 
حرف شــما را نمی فهمند؟یعنی شــما اینقدر بین ما غریب 
هستید؟رهبرم!جان من و هزاران چون من فدای غربتت. به خدا 
که دردهای خودم در برابر درد های شما فراموشم می شود که 
چگونه مرگ غیرت و جوانمردی را به ســوگ می نشینید.آقا 
جان!من و هزاران من در برابر درد های شما ساکت نمی نشینیم 
و اگر بارها شاهرگمان را بزنند و هیچ ارگانی خرج مداوایمان 
را ندهد بازهم نمی گذاریــم رگ غیرت و ایمان در کوچه های 

شهرمان بخشکد. 
بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

سر خمَ می  سلامت شکند اگر سبویی

به تعبیر و روایتی، شــهید »ناصر ابدام« نخستین شهید 
امر به معروف و نهی از منکر است. پدرش با لهجه شیرین 
آذری تعریف می کند:» ناصر دومین فرزندم بود که سال 
1354در خرم آبــاد به دنیــا آمد. آن زمان بنّــا بودم و به 
همین خاطر برای کار به شهرهای مختلف سفر می کردیم. 
اسم پسرم در شناسنامه »ناصر« بود، اما او را غلام عباس 
صدا می زدیم. خودش این اسم را خیلی دوست داشت. بعد 
از به دنیا آمدن غلام عباس به تهران آمدیم. منزل مان در 
حوالی مسجد ابوذر در منطقه 17تهران بود. من از همان 
ابتدا بچه هایم را به مسجد می بردم و آنها را پای روضه امام 
حســین)ع( بزرگ کردم. کم کم تأثیرات این کارها را در 

غلام عباس می دیدم.

الگوی غلام عباس پدرش بود
غلام عباس از نوجوانی وارد بسیج شد. پیش نماز آنجا هم 
پدر آقای علیرضا پناهیان بود. بعد از شهادت غلام عباس 
پیش نماز مســجد می گفت »این مسجد حدود 80شهید 
دارد، اما بنده در شــهادت هیچ کدامشان به اندازه عباس 
ناراحت نشدم«. راستش من چون آن زمان بیشتر در جبهه 
بودم و پسرم در 15سالگی به شهادت رسید انگار که او را 
زیاد ندیدم و همیشه احساس می کنم از او ناکام مانده ام.« 
مادر این شــهید نوجوان نیز می گوید:» همسرم از سال 

1361تا آخر جنگ مدام به جبهــه می رفت. آن موقع 
ما در یک اتاق مستأجر بودیم و زندگی مان با حقوق 

کارگری اداره می شد. یک بار به همسرم گفتم تو به 
جبهه نرو، وضعیت زندگی ما را که می بینی، اداره 

این بچه ها و مستأجری برای ما سخت است اما 
او گفت وظیفه اســت که برویــم. وقتی امام 
دســتور داده که به جبهه اعزام شویم، باید 
در هر شرایطی برویم و نگذاریم اجنبی ها 

به کشورمان وارد شــوند. هیچ جا مثل ایران نیست و باید 
با جان و دل از آن حفاظت کنیــم. او در جبهه چندین بار 
مجروح شد، اما با این حال جبهه را ترک نکرد. فکر می کنم 
همین شرایط حضور پدر شــهید در جبهه سبب شد تا او 
هم زود بزرگ شود و احســاس مسئولیت کند و پایبند به 

انقلاب باشد.«

نصیحت پسرم  به خواهرانش
مادر در ادامــه می گوید:  »غلام عباس بــا اینکه آن زمان 
حدودا 13ساله بود، بیشتر از سنش  می فهمید و حرف های 
بزرگ تر از سنش را می زد، مثلا می گفت یک خانم نباید با 
صدای بلند صحبت کند و بخندد. با دیدن وضعیت زن های 
بی حجاب در خیابان خیلی ناراحت می شد. او در واقع به 
این حدیث از حضرت زهرا)س( یقیــن پیدا کرده بود که 
بهترین زنان کسانی هســتند که نامحرمی آنها را نبیند و 
او نامحرم را نبیند. بنده ســعی می کردم مسائل را رعایت 

کنم اما با این حال در این مسائل به بنده با احترام گوشزد 
می کرد؛ از اینکه می دیدم او در این ســن و ســال به این 
مسائل توجه می کند، خوشحال می شدم. او به خواهرانش 
که نوجوان هم بودند، می گفت آبرومندانه زندگی کنید، 
درســتان را خوب بخوانید و هیچ وقت چادرتان را زمین 
نگذارید، اگر روزی چادر از ســرتان بیفتد، در روز قیامت 
نخواهید توانســت جواب حضرت زهــرا)س( را بدهید. 
دخترانم حرف های غلام عباس را تا امروز عملی کرده اند.«

شهید 15ساله ام را در بیمارستان دیدم
مادر شهید ناصر ابدام با گوشه روســری، اشکش را پاک 
می کند و ادامه می دهد:» او خیلی بچه قانع و سازگاری بود، 
اصلا با بچه های این دوره و زمانه فرق می کرد. هیچ وقت در 
مسائل مختلف به من بی احترامی نکرد. وقتی به او می گفتم 
که خرید منزل را انجام بدهد، هیچ وقت نشــنیدم بگوید 
نمی روم یا اینکه نمی گفت که این غذا را نمی خورم. در  ماه 
مبارک رمضان قبل از اینکه به ســن تکلیف رسیده باشد 
برای سحری بلند می شد و روزه می گرفت. با عشق دنبال 
اقامه نماز بود. وقتی که صبح ها او را بــرای خواندن نماز 
صبح بیدار می کردم، خیلی خوشحال می شد و با اشتیاق 
نمازش را می خواند. مکبر مسجد محل بود. او هر هفته به 
نمازجمعه دانشگاه تهران می رفت و گاهی انتظامات آنجا 
را برعهده داشت. با توجه به بمبگذاری ها و خرابکاری های 
منافقین می گفت باید بیشــتر در نمازجمعه مراقب تردد 
افراد باشــیم. او روز جمعه 30شــهریور 1369زودتر از 
همیشه به محل اقامه نمازجمعه رفت تا بازرسی 
بهتری داشته باشــد. وقتی که در آنجا حاضر 
شــده بود می بیند که هنوز درها باز نشده، 
برای همین به پارک لاله می رود. در پارک 
لاله با صحنه ای مواجه می شود و می بیند 
که چند پسر اراذل در حال اذیت کردن 

یک دختر هستند. غلام عباس تذکر می دهد. آن چند نفر 
به پسرم حمله می کنند و با 7 ضربه چاقو به قلب و ناحیه 
شکم، او را به شهادت می رسانند. کســانی که پسرم را به 
بیمارستان امام خمینی)ره( منتقل کردند، نحوه شهادت 
را تعریف کردند. زمانی که به بیمارســتان رسیدیم پسرم 
شهید شده بود. پرستار روی آن را باز کرد و برای آخرین بار 

پسر 15ساله ام را دیدم.«

فرزندانمراازدستندادهام

شهیدخلیلی:باحجابوبیحجابهمهناموسماهستند

غلامعباسزودبزرگشد

هشتمین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری، علاقه مندان 
را راهی منازل شهدایی می کند که برای انجام یک فریضه بزرگ جان 
خود را بی منت و مظلومانه از دست دادند؛ شــهدای امر به معروف و 

 نهی ازمنکر. بزرگمردانی که نامشان حالا دیگر بخشی از هویت شهر
 پر روایت تهران به حساب می آید و خاطرات فداکار ي هایشان در محله ها 
ورد زبان اهالی است تا برای نسل های بعدی قصه فداکاری هایشان به 

یادگار بماند. شکی نیست خوانش این روایت ها و شنیدن این خاطره ها 
نیز واجبی است بر بازماندگان تا ضمن جهاد تبیین، ایثارگری های آمران 

به معروف و ناهیان از منکر شهید را پاس دارند.

نشانی های شهادت 
مقصد هشتمین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری، دیدار با خانواده شهدای امر به معروف و نهی از منکر بود

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

از مسجد به سمت خانه حرکت می کند. در میانه راه، همان فرد با دوستان 
خود، آقــا روح الله را محاصره می کنند و بعــد از ضرب و شــتم او را با چاقو 

زخمی می کنند، تا اینکه در بیمارستان چمران به شهادت رسید

15روز قبل از شهادتش نامه ای برای رهبر معظم 
انقاب نوشــت: ســام آقاجان؛ امیدوارم حالتان 
خوب باشد. آنقدرخوب که دشمنانتان از حسودی 
بمیرند و از ترس خواب بر چشمانشان حرام باشد

در پارک لاله می بیند که چند پسر اراذل 
در حال اذیت کردن یک دختر هستند، 
غام عباس تذکر می دهد. آن چند نفر 
به پســرم حملــه می کننــد و بــا 7 ضربه 
چاقــو بــه قلــب و ناحیــه شــکم، او را به 

شهادت می رسانند

ازخونپسرمگذشتم
از مســجد   بازگشــت  راه  در 
حامــد و 11نفــر از دوســتانش 
جلــوی هــادی را می گیرنــد و 
11ضربه چاقو به او می زنند که 
آخریــن آن رگ شــریان دســت 

هادی را قطع می کند

پــدر هــادی از ماشــین پیــاده 
شــد. مــوج جمعیــت در انتظار 
اجــرای حکــم بــود، امــا پــدر 
طناب دار را از گردن قاتل پسر 
درآورد و فریاد زد: »بخشیدم، 

بخشیدم«

لحظه ای پشیمان نبود 
بعداز مدت ها دوباره تور تهرانگردی آغاز شــد. قبل از اذان ظهر 
خودم را به زینبیه رساندم؛ نخستین نفر بودم. کم کم بقیه هم از 
راه رسیدند. اذان که گفتند نماز را به جماعت خواندیم. بعداز نماز 
در فاصله ای که تا رسیدن اتوبوس بود هرکس مشغول کاری شد، 
یکی قرآن می خواند، یکی دعا می خواند، یکی پیام هایش را چک 
می کرد. بالاخره اتوبوس آمد و حرکت کردیم. تعدادمان زیاد نبود. 

در اتوبوس پراکنده شدیم.
وارد حیاط مجتمعی شــدیم، از درِ یکی از بلوک ها وارد شدیم و 
از پله ها بالا رفتیم، ساختمان نســبتا قدیمی بود، به طبقه سوم 
که رســیدیم بنری با عکس و نام شهید ســلمان امیراحمدی 
خودنمایی می کرد.مادر شهید با خوشرویی به استقبال مان آمده 
بود. وارد که شدم دست راست اتاق کوچکی بود که دورتادور آن 
مبل چیده شده بود و چند عکس از پدر و شهدای خانواده جلب 
توجه می کرد. درست است این خانواده 2 شهید داشتند: شهید 
روح الله امیراحمدی، شــهید امر به معروف و نهی از منکر که در 
سال 85به شهادت رســیده بود و شهید سلمان امیراحمدی که 
در اغتشاشات اخیر به فیض شهادت نایل شــده بود و پدرشان 
حســینعلی امیراحمدی که جانباز بود و در اثر ابتلا به کرونا به 

فرزندان شهیدش پیوسته بود.
مادر شهید، نحوه شــهادت 2 شــهید و خاطراتی از آنها داشت 
خودمانی و بی تکلف و با زبانی شیرین برای مان تعریف کرد. گفت 
که چطور همیشــه با وضو به بچه ها شیر می داد، چطور آنها را به 
خواندن زیارت عاشــورا و ترجمه آن تشویق می کرد. از شهادت 
سلمان برای مان گفت و اینکه چطور قبل از شهادت مانع کشیده 
شدن چادر از سر بانویی محجبه شده بود. گفت که به شهیدانش 
افتخار می کند و از اینکه آنها را در راه خدا داده اســت پشیمان 

نیست.
با ســؤال یکی از حاضران ماجرای خوابی را که یکی از آشنایان 
دیده بود برایمان تعریف کرد: دیده بودند که گفته شد این شهید 
)سلمان امیراحمدی( 3 روز مهمان امیرالمؤمنین )علیه السلام( 
بودند و برای پایان یافتن فتنه به خواندن نماز استغاثه به حضرت 
زهرا )سلام الله علیها( توصیه شــده بود. از صحبت های شیرین 
مادر شهیدان خسته نمی شدیم اما باید می رفتیم تا به قرار بعدی 
برسیم. مسئولان گروه هدیه ای به رســم یادبود به مادر شهید 
تقدیم کردند و ایشــان با دادن شکلات از ما پذیرایی کردند. بعد 
یک عکس دسته جمعی گرفتیم و از او خواستیم که برای مان دعا 
کنند. خداحافظی کردیم و به سمت اتوبوس برای رفتن به مقصد 

بعدی به راه افتادیم.

علی همیشه با  مادر
مقصد بعدی ما منزل شهید نام آشنایی بود در محله تهرانپارس، 

شهید امر به معروف و نهی از منکر؛ شهید علی خلیلی.
اتوبوس در خیابان اصلی ایستاد و ما برای رسیدن به منزل شهید 
مسافتی را پیاده رفتیم. وارد ساختمان شدیم. با چند نفر از خانم ها 
با آسانسور به طبقه سوم رفتیم و بقیه از پله آمدند. مادر و خواهر 
شــهید با چهره ای متبسم به اســتقبال مان آمدند. منزل نسبتا 
کوچکی داشتند که با سلیقه و زیبا چیده شــده بود. روی دیوار 
مقابل در ورودی چهره خندان مربی شهید علی خلیلی در میان 
قاب عکس، گویی به تک تک ما خوشامد می گفت. عکاس مجموعه 
از مادر شهید خواست که روی مبل کنار عکس فرزندش بنشیند. 
بی تکلف پذیرفت، بقیه دورتادور اتاق نشســتیم و آماده شنیدن 

صحبت های مادر شهید شدیم.
بانویی مهربان و آرام اما مقتدر و محکم که با زبانی روان و ســاده 
اما پرمغز از پسرش برای مان گفت. از زندگی کوتاه اما پربرکتش، 
ماجرای ضربت خوردنش را، از 2 سالی که همچون شهیدی زنده 
در کنار آنها بود. از اینکه نفسش به نفس او بند بود. از دوستانی که 
بعداز شهادتش با او رفیق شده بودند. از کتاب هایی که شاگردان 
و دوستانش درباره او نوشته بودند. از اینکه علی آقا ذاتا بچه خوبی 
بود. از چله های زیارت عاشورایی که می گرفت. از اینکه ضارب خود 
را رفیق خطاب می کرد و سفارش کرده بود او را ببخشند، خلاصه 

از بزرگی و شایستگی علی آقا برای شهادت.
خانم خلیلی اعتقاد داشت که علی آقا هر لحظه و هرجا کنار اوست 

و او را در کارها و تصمیم گیری ها یاری می کند. 

خانه هایی پر ازعِطرِ معنویت
 تهرانگردی امروز زمینه آشناشــدن با اشــخاصی بود که بسیار 
درچشم دشمن مهم بودند و نهایت سعی خود را برای تخریب آنها 
انجام داده بود. دیدار با خانواده شهدای آمرین به معروف  و 2نفر از 
جانبازان این راه، پیامدها و شگفتانه هایی برای من به همراه داشت 
و حال درونم را متلاطم کرد. وقتی به شهرک شهید محلاتی وارد 
شدیم، متوجه شدم خدمت خانواده شهید سلمان امیراحمدی 
خواهیم رفت؛ از غیرت و مردانگی ونحوه شهادت مظلومانه او و 
خواب جالبی که در مورد ایشان یکی از وابستگان)بعد از شهادت 
آقا ســلمان(دیده بودند تا حدودی، خبر داشتم و علاقه مند به 

آشنایی با این خانواده داغدار و صبور.

روش تربیتی مادر
مادر شهید بسیار باصلابت، صبور وآرام هستند، متوجه می شوم 
تمامی اعضای شش نفره خانواده در خدمت اسلام و ولایت هستند. 
از روش تربیتی ویژه ایشان سؤال شد، می گوید همیشه با وضو به 
فرزندانم شیر دادم؛ هنگام خواب باهم زیارت عاشورا می خواندیم، 
هرکدام قسمتی را، مفاهیم قرآنی و دعاها را با همدیگر بررسی و 
معنی می کردیم.همیشه حواســم به تربیت آنها بود و در انجام 

کارهای خوب کنار هم بودیم.

تا کسی شهید نبود...
 مادر شهید خوشرویی، احترام به خانواده، غیرتمندی و عشق به 
ولایت را از خصوصیات اخلاقی شهید تعریف می کند و می گوید 
زمان ســخنرانی های رهبر به چهره ایشــان دقیق می شد و با 
خوشحالی و لبخند رهبر، شاد و در زمان ناراحتی ایشان، ناراحت 
می شد. در سخنان مادر شهید خوب متوجه نحوه  تربیت فرزندان 
می شــوی و اینکه پدر چگونه همراه بوده تا رفتارهای مثبت در 
بچه ها نهادینه شود. نکته مهم تربیتی که در جمله سردار شهید 
سلیمانی هم بیان شده است:»تا کسی شهید نبود، شهید نمی شود. 
شرط شهید شدن، شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید از رفتار 
و اخلاق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود. تمام شهدا 

دارای این مشخصه بودند.«

علی زنده است
 مادر شهید علی خلیلی پر از خاطره است، خود را موظف می دانم 
تا درس هایی را که از علی گرفتم به دیگران انتقال دهم. تأثیر رفتار 
و کلام او را در دانش آموزان و افراد مختلف به وفور دیده ام.علی در 
کنار من است؛ شاید جسمش را نبینم اما در همه لحظات زندگی 
من، وجود دارد. هرگاه خواسته معنوی داشته باشم او را واسطه 
می کنم و به سرعت به خواسته ام می رسم )زیارت کربلا، مشهد و 
هر جای دیگر( دوســتان علی هم برای رسیدن به خواسته های 
معنوی خود، به خانه مراجعه کرده و در اتاق علی به او متوســل 
 می شوند و خیلی سریع پاســخ می گیرند، آخر علی زنده است. 

او »شهید« است و به پاداش خود رسیده است.

 ذاتا صبور بود
مادر شهید می گوید:» بعضی  از  مادرها فکر می کنند که باید به 
خورد و خوراک، لباس و راحتی و رفاه فرزندانشــان بیشتر توجه 
کنند اما این روح فرزندان است که بیشتر از جسم نیاز به توجه دارد 
و هر چه ما با روح فرزندانمان بیشتر و بهتر ارتباط بگیریم و نیازهای 

آن را برطرف کنیم به بزرگی و تربیت او بیشتر کمک کرده ایم.«

به خاطر ما در دنیا بود
علی ماند تا دست مرا بگیرد و مرا به رشد برساند. بهترین پاداش 
برای او شهادت بود. من متوجه شده بودم که او مهمان ماست و 
رفتنی است.شاید جسمش در کنار ما بود اما روحش نه؛ روح او به 
کمال رسیده بود و به خاطر منِ مادر در این دنیا متحمل مشقت ها 
شده بود. در نهایت ســال 93علی به لیاقت و آرزوی خود، یعنی 
شهادت رسید. شاگردان و دوســتانش، چند کتاب  درباره  علی 
نوشته اند و دیدگاه ها و شناخت خود را گفته اند که برای خودم نیز 
تازگی دارد. وقتی برای آشنایی دانش آموزان یا گروه ها به مکانی 
دعوت می شوم می بینم آنان از قبل درباره علی تحقیق کرده و با 

علی آشنا هستند.  این اثر ماندگاری از شهادت است. 

در امتداد یک مسیر 
هنگام ورود به خانه ناگهان قابی ســه نفره توجهم را جلب کرد، 
برایم آشــنا آمد، با دیدنش دوباره به یاد آن ایام ملتهب افتادم، 
واژه هایی در ذهنم مرور می شــد؛ فلاح، سلمان، امنیت...، در آن 
قاب به دنبال کشف روابط بین عکس ها بودم، اسامی، سن و سال، 
محوریت چینش عکس ها همه و همه حکایت از امتداد یک مسیر 
می داد؛ قطاری که درست ریل گذاری شده و نمی توان آن را نشأت 
گرفته از حادثه و اتفاق دانست، مسافرانش هرکدام در ایستگاهی 
مشخص پیاده شده اند. سکاندار این مسیر حالا با آرامشی درونی 
از ماجراهای صاحبــان هرکدام از عکس هــا می گوید، روح الله، 
حسینعلی، سلمان که هرکدام به فاصله چندسال مسیر ابدی را 
شروع کرده اند، آخرین مسافر این خانه سلمان است که هنوز چند 
ماهی از رفتنش نمی گذرد، اما ایمانِ قلبی مادر بر درست بودن 
مسیر، او را استوار نگه داشته اســت. از گذر این سال ها می گوید 
گویی تمام وقت گذاشــتن هایش در کودکی بچه ها نتیجه داده 
است و از جایی به بعد این فرزندان بودند که مشوق او در کارهای 
نیک می شدند. اگرچه کارهایی که برای بچه هایش انجام داده به 
چشم اش عادی است اما او و همسرش اصلی ترین چیزها را به آنها 
هدیه داده اند؛ درست زندگی کردن آن هم نه با حرف بلکه با عمل.

دو راهی ها و تردیدها
همه ما در لحظه لحظه زندگی مان بر سر دوراهی هایی مانده ایم؛ 
دوراهی هایی که مــدام در دل مان با آنها کلنجــار می رویم و در 
توفانی از احساسات گرفتار می شویم، خوشحالی، حسرت، امید، 
پشیمانی.... اما بعضی موقعیت ها خاص هستند، اصلا وقتی برای 
هدر دادن نداری، باید سریع تصمیم بگیری و هرآنچه تا به  حال 
توشه کرده ای بیاوری وسط میدان و ببینی با خودت و عقایدت 
چند چندی؟ علی آن شب می توانست بی تفاوت رد شود، انگار نه 
چیزی می بیند و نه می شنود، اما اینطور بزرگ نشده بود، احتمالا 
نقطه اوج شخصیتی او بزرگ شدن در خانواده ای بود که در عین 
عادی زندگی کردن پایبند به یکسری خط قرمزهایی بودند که راه 
را برایشان روشن تر می کرد، یقینا آن بی تفاوت رد نشدن علی نیز 
ریشه در همان اصول داشت. ناجی ای که ما را از بلاتکلیفی در هر 

شرایطی می رهاند و سرنوشت مان را به هم گره می زند. 

چند روایت از یک مادر دلشکسته
 در یکی از روزهای بهاری که از قضا  ماه مبارک رمضان 
هم با بهار طبیعت یکی شده بود با جمعی از دوستان به 
دیدار خانواده شهدای امربه معروف رفتیم، نخستین بار 
بود که در این جمع شرکت داشتم، هوا بهاری بود و مانع 
از این می شد که خیلی احســاس گرما کنیم. ظهر بود 
که به حسینیه رسانه رســیدیم، باید نماز را به جماعت 
اقامه می کردیم و راه می افتادیم. خیلی از همراهان دیر 
رســیدند، برای همین نماز جماعت مان تقریبا خلوت 

برگزار شد.
یاد جمعیت انبوهی افتادم کــه روز عید فطر به امامت 

رهبر معظم انقلاب نماز خواندند.
 نماز را خواندیم، اتوبوس ها رســید. همراهان هم دیگر 
رســیده بودند. مقصد شــهرک شــهید محلاتی بود. 
خوشــحال بودم که بعد از چند وقت، دوباره شهدا منِ 

بی لیاقت را به خانه شان دعوت کرده بودند.
اولین ملاقات دیدار خانواده شــهیدان امیراحمدی بود. 
مادر شهید بسیار گرم و صمیمی به ما خوشامد گفت و 

احوالپرسی کرد.
 مادر ابتدا از نخستین پسر شهیدش صحبت کرد به نام 
آقا روح الله، ایشان چند سال قبل، هنگامی که فردی قصد 
آزار و اذیت خانمی را داشت جلو رفته بود و نگذاشته بود 
که حرمت این خانم شکسته شــود و نهی از منکر کرده 
بود. طرف مقابل هم برای اعتراض به آقا روح الله با چاقو 
حمله می کند و او را را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و 

آقا روح  الله به شهادت می رسد. 
شهید دوم، آقا سلمان هم در اغتشاشات پارسال با شلیک 

گلوله به شهادت رسیدند.
در پایان دیدار هم از همسر جانبازش صحبت کرد؛ اینکه 
وقتی ســال های دفاع مقدس بود چگونه بچه ها زحمت 
کارهای پدر را می کشیدند تا او بتواند در جبهه های حق 
علیه باطل حضور داشته باشد و اینکه همسر بعد از چند 
سال تحمل رنج و ســختی در روزهای سخت کرونا به 

رحمت خدا می روند. 

مریم مشکی میترا آفریگان؛ کارشناس ارشد علوم تربیتی 

روایت گردشگران فاطمه خاکسار؛ کارشناس ارشد طراحی شهریروایت گردشگران اشرف حاج قاسمی؛ کارشناس الهیات

هادی شور عاشقانه ای در ســر داشت، همه کارهایش را 
برای رضای خدا انجام مــی داد، در انجام واجبات و ترک 
محرمات خیلی حساس بود و سعی می کرد احکام اسلامی 
را مو به مو اجرا کند. بیشــتر از هر چیز به روزی حلال 
اهمیت می داد و حاضر نبود برای کســب درآمد بیشتر 
قدم شبهه داری بردارد. آنهایی که هادی را می شناختند، 
می دانســتند او دنیا را خیلی وقت است به حال خود رها 
کرده است. اما هادی ویژگی دیگری هم داشت و آن تقید 
به رعایت حجاب بود. اگر کسی را می دید که این موضوع 
را به خوبی رعایت نمی کند، حتما تذکر می داد؛ اما با کلامی 

شیرین.

شناســنامه به یادگار مانده از او تاریخ تولدش را بیست و سوم 
فروردین سال 1354 نشان می دهد. پدر، روزی را که هادی به 

دنیا آمد،  هیچ وقت فرامــوش نمی کند. در فصل بهار بهترین 
هدیه را از خدا گرفته بود. 

چهره معصوم و دوست داشــتنی هــادی دل از پدر می برد و 
روزبه روز بیشتر وابسته اش می شد. هادی دیپلم حسابداری 
از هنرستان حمزه سید الشــهدا را داشت و در رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور تحصیل می کرد. 
هادی از همان ابتدا به دنبال گمشــده ای می گشــت تا جان 
بی تابش را آرام کند. به همین علت گهگاهی به مناطق جنوب 
می رفت. تا نشانه ای او را به سر منزل مقصود برساند، او مدتی 

فرماندهی گروهان 118 گردان عاشورا را بر عهده گرفت.
 پدر درباره خصلت های رفتاری هادی می گوید: »هادی پسر 
صبور و ســر به زیری بود. تنها جایی که آرام می گرفت، پایگاه 
بســیج بود، حتی به دلیل شــرکت در مانور بسیج در مراسم 

عروسی برادرش شرکت نکرد. 
ســیرت زیبا و مهربانی بی حدش باعث شــده بود، هم سن و 
ســال هایش او را الگوی خود قرار دهند. معمولا به مناسبت 
روز پدر یا مادر یا روز تولدمان به مــن و مادرش کتاب هدیه 

می داد.«

عادت به تندگویی نداشت
هادی حوالی میدان امام حســین)ع( مغازه 
الکتریکــی داشــت. روز دوم مــاه رمضان 
ســال 1378 بود، وقتی جلــوی مغازه اش 
ایستاده بود. فردی را دید که علنا در پیاده رو 
سیگار می کشد. ناراحت شــد و سعی کرد 
با تذکر لســانی او را از ایــن کار منع کند. 
هادی عادت به تندگویی نداشــت. همیشه 

با ملایمت صحبت می کرد.
 با مرد خاطی خیلی حرف زد و از او خواست 
به حرمت  ماه رمضان در محل عام ســیگار 
نکشد. اما مرد شــروع به توهین و فحاشی 
کرد. صدایش را بالا برده بود و داد می کشید. 

با فریاد مرد چند نفر از دوستانش وارد معرکه شدند. آنها هم 
رویه رفیق شان را پیش گرفته و با ایجاد مزاحمت نظم خیابان 
را برهم ریخته بودند. باقی ماجرا را از زبان پدر می شــنویم: 
»بعد از جر و بحث، هادی به مســجد می رود تا نماز بخواند. 
حامد، همان پسر خلافکار هم تهدید می کند که شیشه های 

مغازه هادی را خواهد شکست. پسرم 
برای اینکه غائله ختم شــود، حرفی 
نمی زند و به مســجد می رود. در راه 
بازگشت حامد و 11نفر از دوستانش 
جلوی هادی را می گیرند و 11ضربه 
چاقو به او می زنند که آخرین آن رگ 
شریان دست هادی را قطع می کند. 
پســرم با زبان روزه شــهید شد.« با 
اینکه 26سال از زمان شهادت هادی 
می گذرد، اما پدر هنوز نتوانسته تلخی 
این اتفاق را از یاد ببــرد. او ماجرای 
شــوم روزی را که هادی پرواز کرد، 
تعریف می کند: »از مســجد به خانه 
آمدم که پســر بزرگم تلفنی به من خبر داد که به بیمارستان 
بوعلی بروم. به بیمارستان که رســیدم، دیدم همه فرزندانم 
به جز هادی آنجا هستند، پســر بزرگم گفت هادی را با چاقو 
زده اند، گفتم هادی اهل دعوا نیست، همیشه کارهایش را با 
خنده و گفت وگو کردن پیش می برد. چند ساعت بعد هم خبر 

شهادتش را به ما دادند.«

برای من 2بار تلقین بخوانید 
پدر معتقد است پدر یا مادر شهید بودن 
یک افتخار اســت. او از داشتن پسری 
چون هادی به خــود می بالد و می گوید: 
»همیشه سعی کرده ام با صداقت زندگی 
کنم. تــا جایی که توانســته ام به مردم 
کمک کردم. کم فروشــی نکرده ام. مزد 
خوب زندگی کردنم را خدا با شــهادت 
هادی به من داد. من برای تربیت دینی 
بچه هایم وقت گذاشتم. از همان کودکی 
آنها را به هیئت هــای مذهبی می بردم. 

بچه های من امام حســینی)ع( بــار آمده اند. هــادی در عمر 
کوتاهش هیچ وقت دروغ نگفت. همیشه در مسیر درست قدم 
برمی داشت و عاقبت به خیر هم شد.« هادی در وصیتنامه اش 
نوشــته بود: »برای من 2بار  تلقین بخوانید، 7 مرتبه کنار مزار 
بیایید، من از تاریکی قبر می ترســم، کمی کنارم بنشــینید. 

دوست دارم اینگونه به خاک سپرده شوم.«

بخشش پای چوبه دار
حامد، قاتل هادی محبی به جرم قتل عمد 
به قصاص محکوم شد. او را به میدان امام 
حسین)ع( بردند تا حکم را اجرا کنند. پدر 
هادی از ماشــین پیاده شد. موج جمعیت 
در انتظار اجرای حکــم بود، اما پدر طناب 
دار را از گردن قاتل پســر درآورد و فریاد 
زد: »بخشیدم، بخشــیدم.« لذتی که در 
عفو هســت، در انتقام نیست. نوای شادی 
در میان مردم پیچید. اشــک از چشمان 
پسر جاری شد. پدر شــهید چند روز قبل 
به احترام شب های قدر اجرای حکم را به تعویق انداخته بود. 
اما این بار صورت پسر نوجوان را بوســید و او را به خدا سپرد. 
او می گوید: »تا آخرین روز، تصمیم به بخشیدن نداشتم ولی 
در لحظه آخر به خاطر اســلام و آبروی بســیج از خون پسرم 

گذشتم.«
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